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سخن نخست

این حرم ایستاده به خون شهداستاین حرم ایستاده به خون شهداست
آمنه عسکری منفرد

ــای  ــام دنی ــی از تم ــه نمایندگ ــرائیل ب ــب اس ــم‌ غاص ــکا و رژی آمری
ــه ایــران  کفــر، از ســال‌ها قبــل بعــد از ناامیدشــدن از حملــه نظامــی ب
اســامی، بــه ایجــاد تحریم‌هــای اقتصــادی روآوردنــد تــا از ایــن طریــق 
مــردم کشــور ایــران را تحــت فشــار قــرار دهنــد. همزمــان بــا شــروع 
ــروع‌کردند،  ــور ش ــه کش ــه را علی ــرم همه‌جانب ــگ ن ــا جن تحریم‌ه
آن‌را  سیاســی«  »ســاختار  و  جامعــه«  ماهــوی  »قالب‌هــای  تــا 
ــد. در  ــیب و لغزش‌کنن ــار آس ــطحی«، دچ ــی« و »زیرس »به‌طورتدریج
ــوس« از حریــف  ــرم، »تصویری‌شکســت‌خورده«، »ناامیــد و مای جنــگ ن
ارائــه‌ می‌شــود و در مقابــل، مهاجــم بــا »نمادســازی« و »تصویرســازی«، 
خــود را پیــروز و موفــق نشــان‌ می‌دهــد و در اینجاســت کــه 
»عملیات‌روانــی« بــا »تــوان فوق‌العــاده« صــورت می‌گیــرد. ایــن 
ــرای  ــرب ب ــای غ ــل، دنی ــال‌های قب ــه از س ــت ک ــی اس ــان روش هم

ــت. ــه ‌اس ــش گرفت ــدر در پی ــران مقت ــا ای ــگ ب جن
ــر  ــه اگ ــت؛ ک ــادات« اس ــا و اعتق ــر باوره ــرم »تغیی ــگ ن ــدف جن ه
ــی  ــت‌به‌حالت‌اولیه«، به‌راحت ــرد، »بازگش ــورت پذی ــری ص ــن تغیی چنی
ــای  ــق‌ ارزش‌ه ــا خل ــمن »ب ــن روش، دش ــود. در ای ــر نخواهدب امکان‌پذی
ــق«  ــی دقی ــا »مهندس ــازی«، ب ــازی« و »نمادس ــد«، »اسطوره‌س جدی
ــورت  ــن ص ــه ای ــرد، ب ــتفاده را می‌ب ــت اس ــه نهای ــات جامع از احساس
ــر،  ــه موردنظ ــات« جامع ــف و احساس ــود از »عواط ــاش‌ می‌ش ــه ت ک
ــی  ــاد دگرگون ــت »ایج ــه‌ها« در جه ــکار و اندیش ــوذ در اف ــرای »نف ب
ــد،  ــری محقق‌ش ــن‌ ام ــر چنی ــه اگ ــود‌، ک ــتفاده ش ــا« اس در باوره
ــمن  ــای دش ــه نفوذی‌ه ــود. چنان‌ک ــن« خواهدب ــه »بحران‌آفری نتیج
در ســال‌های اخیــر در یکــی از برنامه‌هــای خــود، بــا حمایــت از 
ــدف  ــن ه ــا ای ــریال‌هایی ب ــم و س ــد فیل ــه تولی ــی ب ــبکه‌های خانگ ش
پرداختنــد، تــا از ایــن طریــق بــه »عمــق بــاور خانواده‌هــا« رســوخ‌کنند 
ــایبری«  ــازی و س ــای مج ــی »فض ــخ‌نمایند. از طرف ــا« را مس و »ارزش‌ه
ــا به‌حســاب‌می‌آید،  ــی دنی ــرم در شــرایط کنون ــی جنــگ ن محیــط اصل
چــرا کــه ایــن فضــا »امــکان اغواگــری بــا ایجــاد جاذبه‌هــای گوناگــون« 
و »خلــق بســترهای لازم بــرای ســوار شــدن بــه انــواع امــواج 
ــه  ــق ب ــن طری ــرا از ای ــازد، زی ــی فراهم‌می‌س ــات« را به‌خوب احساس
ــی  ــرات اساس ــراد تغیی ــرش« اف ــش و نگ ــد در »بین ــی ضمی‌توان راحت
ایجــاد کــرده و آنهــا را بــا خــود و اهدافــش همراه‌ســازد. امــروز دشــمن 
ــا حــدی  پلیــد ایــران زمیــن، همــه ایــن راه را طی‌کــرده و متاســفانه ت
نیــز موفــق شــده، آنجــا کــه از »غفلــت مســئولین امــر« اســتفاده‌کرده، 
ــس  ــت، تنف ــی« حقیق ــی« و »وارونه‌نمای ــره تواص ــردن زنجی ــا »قطع‌ک ب
در فضــای مســموم مجــازی بیگانــه را نــه تنهــا بــرای مــردم عــادی، کــه 

بــرای عــده‌ای از »خــواص جبهــه حــق« بــه عنــوان »ضرورتــی بــرای 
ــمن،  ــه دش ــر علی ــی« ب ــت انقلاب فعالی

»عادی‌ســازی«کرده‌ اســت. غافــل‌ 
از اینکــه بــه فرمــوده رهبــر انقلاب، 

ــاح  ــد »س ــد مانن ــا می‌توان ــن فض ای
شــیمیایی مخــرب« باشــد و همــه بایــد بداننــد، چــون اختیــار فضــای 
مجــازی بیگانــه در دســت دشــمن اســت، پــس در ایــن فضــا چــه ببریــم 

ــم. ــم بازنده‌ای ــه ببازی و چ
ــای  ــان »پایه‌ه ــه ج ــه« ب ــد »موریان ــه مانن ــمنی ک ــروز دش آری! ام
اعتقــادی و ایمانــی« مــردم افتــاده و در آنهــا رخنه‌کــرده بــود، 

در  »زن«  بــه  خصوصــاً  جبران‌ناپذیــری  آســیب‌های 

خانــواده و »نوجــوان« در جامعــه واردکــرده‌ اســت؛ امــا همــه آســیب‌های 
فرهنگــی، کار بیگانــگان نیســت و مســئولان فرهنگــی و غیــر فرهنگــی 
»مقصــر« هســتند زیــرا دچــار »کم‌کاری‌هــا« و »غلط‌کاری‌هــا« بوده‌انــد. 
آنهــا بــه جــای »تولیــد پادزهــر« بــرای جلوگیــری از ســرمایه‌گذاری‌های 
وســیع دشــمنان و نفــوذ آنــان در ارزش‌هــای اســامی، باورهــا و 
ــاف  ــر خ ــته و ب ــا« گذاش ــه و ره ــا را »یل ــن فض ــردم ای ــادات م اعتق
ــدازی شــبکه  ــن ســالها، در »راه‌ان ــر انقــاب در ای تاکیــدات مکــرر رهب
ــر  ــه ب ــا تکی ــمن ب ــه دش ــی‌ ک ــد. تاجای ــات« کوتاهی‌کردن ــی اطلاع مل
همیــن ابــزار، در شــهریور ســال گذشــته بــا »برنامه‌هــای از پیــش تعیین‌ 
ــا  ــد و ب ــام«  به‌میدان‌آم ــتحاله نظ ــدازی و اس ــدف »بران ــا ه ــده« و ب ش
»بهانــه قــرار دادن« مــرگ یــک دختــر جــوان کومولــه، بــا تمــام قــوای 
ــن راه  ــت و در ای ــدف گرف ــام را ه ــدار نظ ــود، اقت ــی خ ــی و خارج داخل
ــا و  ــاف برنامه‌ریزی‌ه ــر خ ــی ب ــرد. وقت ــی فروگذارنک ــچ جنایت از هی
ســرمایه‌گذاری‌های طولانــی مــدت خــود، ملــت بصیــر ایــران را همــراه 
ــود«، از  ــز خ ــای روی می ــام گزینه‌ه ــرای تم ــد از »اج ــت، بع ــود نیاف خ
ــه‌ رســم منافقیــنِ کثیــف در ابتــدای انقــاب، بــه  روی »اســتیصال« و ب

ترورهای‌کــور دســت زد.
ــودک و  ــرد، ک ــاهچراغ زن و م ــرم ش ــته، در ح ــال گذش ــان س ۴آب
نوجــوان را  بــه خــاک و خــون کشــید و ایــن روزهــا بــار دیگــر بــه قصــد 
ــه  ــه حــرم جمهــوری اســامی، در حــرم شــاهچراغ  دســت ب تعــرض ب
تــرور کــور زد تــا فضــا را متشــنج کــرده، از آب گل‌آلــود ماهــی بگیــرد.

ــه  ــده ک ــباتی« ش ــای محاس ــار »خط ــر دچ ــار دیگ ــم دون ب ــا خص ام
ــوری  ــرم جمه ــد ح ــیانه می‌توان ــات وحش ــن جنای ــا ای ــد ب ــر می‌کن فک
ــون  ــر روی خ ــت ب ــال اس ــرم ۴۵ س ــن ح ــای درآورد. ای ــامی را از پ اس
ــان  ــرم و مدافع ــع ح ــهدای مداف ــدس، ش ــاع مق ــاب و دف ــهدای انق ش
ــرده  ــد پرانی‌ک ــیاطین لگ ــی ش ــه گاه ــت. اگرچ ــتاده اس ــت ایس امنی
ــه  و می‌کننــد، امــا خــود آگاهنــد کــه ایــن ســتونهای اســتوار تکیــه ب
صبــر زنــان و مــردان صبــور، بصیــر و فهیــم ایــران مقتــدر اســامی دارد 

کــه تــا آخریــن نفــس، بــرای پاســداری از »حــرم« 
می‌ایســتند، حتــی بــه قیمــت آبیــاری درخــت 

ــا خونشــان. تنومنــد انقــاب ب
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ــه‌  ــری را -ن ــه‌ی بش ــه جامع ــود ک ــن ب ــف او ای تکلی
فقــط مــردم مکّــه را- از جهالــت و گمراهــی‌ای کــه در آن 
هســتند نجــات بدهــد. آن گمراهــی چیســت؟ گمراهــی در 
فکــر و تلقّــی و برداشــت آنهــا از زندگــی، از هــدف خلقت، 
از آفرینــش و گمراهــی در عمــل، در رفتــار، در زندگــی، در 
متــن زندگــی. ایــن نجــات چگونــه اســت؟ نجــات بشــر از 
دیــدگاه پیغمبــر و از ســاعات اوّل بــه ذهــن پیغمبــر ایــن 
جــور نبــود کــه بــرود یکی‌یکــی بــا مــردم حــرف بزنــد، 
ــه  ــد و یک‌دانه‌یک‌دان ــت بکن ــه حقیق ــان را متوجّ دلش
آدم درســت کنــد؛ نــه، خطّ‌مشــی پیغمبــر از اوّل عبــارت 
بــود از اینکــه یــک جامعــه‌ای بــه ‌وجــود بیــاورد کــه آن 
جامعــه مــردم را موحّــد بپرورانــد و بــا ارزشــهای اســامی 
ــام  ــر اس ــورد نظ ــی م ــه تعال ــد و ب ــد بده ــا را رش آنه

برســاند؛ ایجــاد یــک جامعــه.
 ایجــاد یــک جامعــه یعنــی چــه؟ جامعــه چیســت کــه 
ــاع  ــه و اجتم ــد؟ جامع ــه میخواه ــاد آن چ ــم ایج ببینی
بشــری بــه مفهوم سیاســی‌اش عبــارت اســت از عــدّه‌ای از 
مــردم کــه بــا قوانیــن و مقــرّرات خاصّــی زندگــی میکننــد 
و از یــک قــدرت فرماندهــی مرکــزی اطاعــت میکننــد و 
ــت  ــت او حرک ــا هدای ــان ب ــای خودش ــمت هدفه ــه‌ س ب
میکننــد و بــا دشــمنهای مجموعــه‌ی خودشــان و هدفهای 
ــن معنــای جامعــه اســت.  ــارزه میکننــد؛ ای خودشــان مب
پــس وقتــی میگوییــم پیغمبــر میخواســت یــک جامعــه‌ی 
الهــی و توحیــدی بــه‌ ســبک خــودش بــه ‌وجــود بیــاورد، 
ــت  ــر میخواس ــه پیغمب ــت ک ــن اس ــش ای ــن معنای اوّلی

قــدرت را در آن جامعــه در دســت بگیــرد و همیــن نکتــه 
ــا  ــرد و خصومته ــر ک ــه پیغمب ــمنها را متوجّ ــه دش ــود ک ب
ــه مادامــی کــه  ــه‌ ســمت پیغمبــر ســرازیر کــرد. البتّ را ب
دعــوت پنهــان بــود و کســی اطّــاع نداشــت کــه پیغمبــر 
بــه چــه چیــزی دعــوت میکنــد، دشــمنی‌ای هــم نبــود. 
پیغمبــر در مکّــه زندگــی معمولــی‌اش را میکــرد، مخفیانــه 
ــرد،  ــا را آگاه میک ــی‌آورد، آنه ــدا م ــول ‌خ ــانی را رس کس
آشــنا میکــرد، بــه منظــور اینکــه آن جمعیّــت مــورد نظــر 
خــودش را بــرای یــک مبــارزه‌ی عمومــی و یــک حرکــت 
عمومــی درســت کند و بــه‌ وجــود بیــاورد و زمینــه را برای 
تشــکیل جامعــه‌ی اســامی و الهــی مــورد نظــر خــودش 
ــراد  ــا اف ــن دعــوت کــردن و یکی‌یکــی ب ــد. ای ــاده کن آم
صحبــت کــردن و اینکــه ملاحظــه میکنیــد رســول ‌‌خــدا 
ــت  ــا صحب ــا آنه ــت، ب ــراد را میخواس ــر اف یک‌نفریک‌نف
ــه  ــرد، ن ــت میک ــا را هدای ــرد و آنه ــوت میک ــرد، دع میک
ــاب آن کاری اســت کــه گفتیــم معلّمیــن و مصلحیــن  از ب
ــردم را  ــه م ــد دانه‌دان ــه میخواهن ــانی ک ــا و کس و حکم
ــه را  ــه[ زمین ــه، ]بلک ــد؛ ن ــام میدهن ــد انج ــاد کنن ارش
ــه ایــن  ــرای یــک حرکــت عمومــی. البتّ آمــاده میکــرد ب
ــای  ــک پایه‌ه ــه ی ــاج ب ــاز احتی ــی در آغ ــت عموم حرک
محکــم و متینــی داشــت کــه ایــن پایه‌هــا را پیغمبــر اوّل 
بایســت یکی‌یکــی میچیــد و آنهــا را مســتحکم میکــرد؛ 

دعــوت افــراد در آغــاز بعثــت بــه ایــن منظــور بــود.
بیانــات مقــام معظــم رهبــری در شــب ۲۸ صفــر ســال ۱۴۰۷ 
ه.ق
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قرآن قرآن 
بر زمان‌ها و افکار پیشی می‌گیردبر زمان‌ها و افکار پیشی می‌گیرد

مؤسســه فرهنگی قرآن و عترت اســوه تهران       ماهنامه فرهنگی ، اجتماعی اسوه    شماره130/ ماه صفر 41445

ــادق  ــام جعفرص ــه از ام ــده ک ــل ش ــام( نق ــا )علیه‌الس ــام رض ــول ام ــا از ق ــار الرض ــون اخب در عی
ــذرد و  ــر او می‌گ ــتر ب ــان بیش ــه زم ــرآن هرچ ــه ق ــت ک ــرّی اس ــه س ــیدند چ ــام( پرس )علیه‌الس
ــود: »لِنَّ  ــام فرم ــردد؟ ام ــزوده می‌گ ــی‌‏اش اف ــراوت و تازگ ــر ط ــود ب ــاوت می‌ش ــتر ت ــه بیش هرچ
القُْــرْآنَ لمَ‏ْینْــزَلْ لزَِمــانٍ دونَ زَمــانٍ وَ لنِــاسٍ دونَ نــاسٍ«‏ بــرای اینکــه قــرآن تنهــا بــرای یــک زمــان 
و نــه زمــان دیگــر، و بــرای یــک مــردم و نــه مــردم دیگــر، نــازل نشــده، بلکــه بــرای همــه زمان‌هــا 

و همــه مــردم نــازل شــده اســت. 
فرودآورنــده، آن را طــوری ســاخته اســت کــه در هــر زمــان بــا وجــود همــه اختلاف‌هایــی کــه در 
ــا  ــر زمان‌ه ــرآن ب ــم ق ــاز ه ــورد، ب ــم می‌خ ــه چش ــه‌ها ب ــعت اندیش ــات و وس ــر و در معلوم ــرز فک ط
و افــکار پیشــی می‌گیــرد. در عیــن حــال کــه در هــر دوره مجهولاتــی بــرای خواننــدگان در بــر دارد، 
ــه را  ــت زمان ــه ظرفی ــد ک ــه می‌کن ــز عرض ــتناد نی ــل درک و اس ــم قاب ــی و مفاهی ــدر معان ــا آن ق ام

ــازد. ــباع می‌س اش
شهیدمرتضی مطهری، کتاب آشنایی با قرآن، ج۱، ص۲۹



ــی؛  ــزول: 81( مکّ ــر- ن ــوره )36 از آخ ــن س ــاد و نهمی ــوره: هفت ــماره س ش
ــه 46 آی

والنازعات دیگر:  نام‌های 
ــره زد؛  ــطات: ريســمان را گ ــردن‎؛ ناش ــا را رهاك ــات: تيره ــات: نازع لغ ــرح  ش
ــة:  ــد؛ واجف ــه شــدت لرزي ــن ب ــف: زمي ــود؛ رج ــناورى نم ــابحات: در آب ش س
ــكان داد؛  ــختى ت ــه س ــرة: ب ــرد؛ زج ــود ك ــن را گ ــرة: زمي ــد؛ حاف ــان ش هراس
ســمك: قامــت، ارتفــاع؛ اغطــش: تاركيــى كم‏كــم فراگرفــت؛ دحــى: زميــن را 

ــد. ــر: برگزي ــده؛ آث ــده، فراگيرن ــة: بيم‌كنن ــترد؛ الطام گس
زوج: سوره نبأ  سوره 

گــروه: ســور آغــاز شــده بــا )و(: ســور ملائــک: عادیــات، نازعــات، مرســات، 
ذاریــات وصافــات

محــور موضوعــی: اطاعــت محــض ملائــک در تدبیــر امــور کــه در انحصــار 
ــرزخ و آخــرت و  ــا و ب الله اســت و رویکــرد خشــیت و ســعی انســان در دنی

ظهــور  
روایــی: امــام باقر)علیه‌الســام( از امــام علی)علیه‌الســام( نقــل  تفســیر 
شــده اســت: منظــور از وَالنَّازِعَــاتِ غَرْقًــا، فرشــتگانی هســتند کــه بــا شــدّت 

سبک زندگی قرآنی
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 دکتر زهرا خلخالی
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ــه شــیوه‌ی  ــه اول ب ــا پنــج آی ایــن ســوره، آغازگــر ســور ملائکــه اســت کــه ب
ــگاه بحــث  ــا ســرعت و شــتابان می‌پــردازد؛ آن ملائــک در اجــرای تدبیــر الهــی، ب
ــاهِرَةِ« طــرح می‌شــود؛ »هَــلْ أتَــاكَ حَدِيــثُ  بــرزخ و ارواحــی کــه »فَــإذِا هُــمْ باِلسَّ
مُوســ‏ى« کــه در ســوره طــه بــا »و« همراه اســت، پیش‌بــودن ســور پایانــی را تأیکد 
ــت؛1 و در  ــوع اس ــه دارای دو رک ــت ک ــوره‌ای اس ــن س ــوره اولی ــن س ــد. ای میک‌ن
ــاعَةِ أيََّــانَ  رکــوع دوم، مبحــث آفرینــش، قیامــت و در نهایــت »يسَْــئَلُونكََ عَــنِ السَّ
ــاره امــام زمــان )عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشــریف( می‌باشــد کــه  مُرْســاها« ســؤال درب
همیــن ســؤال بــا واکنــش تنــد الهــی در »فيِــمَ أنَـْـتَ مِــنْ ذِكْراهــا« بازخــورد دارد.
در ایــن ســوره؛ ســه عنصــر »تزیکــه، تذکــر و خشــیت« عامــل هدایــت هســتند 
ِّــكَ فَتَخْشــى«  ــى وَ أهَْدِيَــكَ إلِــ‏ى رَب و در ســورۀ نازعــات، »هَــلْ لـَـكَ إلِــ‏ى أنَْ تزََكَّ
ــی مطــرح  ــای رهای ــوان راهکاره ــكَ فَتَخْشــى« به‌عن ِّ ــ‏ى رَب ــكَ إلِ ــز »وَ أهَْدِيَ و نی
شــده‌اند. نازعــات و عبــس، در یــک راســتا و همســو بــا هــم، زمینه‌هــای رســیدن 
ــر  ــن اگ ــد؛ بنابرای ــی میک‌نن ــه گام بازنمای ــرمنزل مقصــود را گام ب ــه س ــی ب آدم
انســان خــود را »مَــنِ اسْــتَغْنى« ندانــد و در طلب »مــا عَليَْــكَ ألَاَّ يزََّكَّى« باشــد، در 
امَّةُ  مســیر »هُــوَ يخَْشــى« آرام خواهــد یافــت بــرای اذایــی کــه طنیــن »جــاءَتِ الطَّ
الكُْبْــرى« را بــه یــاد انســان‌ها می‌انــدازد کــه بایــد بــر تذکــره‌ای کــه »فـِـي صُحُــفٍ 
ــه دســت ســفیرانی از جنــس نازعــات  ــرَةٍ« و ب ــةٍ مُطَهَّ ــةٍ« اســت و »مَرْفُوعَ مَ مُكَرَّ
ــكَ  ــا »أهَْدِيَ ــان آورد ت ــت، ایم ــرات اس ــابقات و مدب ــابحات و س ــطات و س و ناش
ِّــكَ فَتَخْشــى« گــردد تــا یــاد آورد »مِــنْ أيَِّ شَــي‏ْءٍ خَلقََــهُ« تــا در موازنــه                                            إلِــ‏ى رَب

ــماءُ بنَاهــا« تکــرار »لعَِبْرَةً لمَِنْ يخَْشــى« جانــش را لبریز  »أَ أنَتُْــمْ أشََــدُّ خَلقْــاً أمَِ السَّ
نمایــد تــا در درک ایــن حقیقــت »فَليَْنْظُــرِ الْنِسْــانُ إلِــ‏ى طَعامِــهِ« نمایــد کــه اگــر 
»أخَْــرَجَ مِنْهــا ماءَهــا وَ مَرْعاهــا  وَ الجِْبــالَ أرَْســاها« را خــوب دریافــت، »مَتاعــاً لكَُــمْ 
ِّــكَ  وَ لِنَعْامِكُــمْ« فصل‌الخطــاب هــر دو ســوره‌اش خواهــد بــود، تــا در روز »إلِــ‏ى رَب
ــةُ الكُْبْــرى«  امَّ ــةُ« و »فَــإذِا جــاءَتِ الطَّ اخَّ مُنْتَهاهــا« و در فراخــوان »فَــإذِا جــاءَتِ الصَّ
ــرُ الْنِسْــانُ مــا سَــع‏ى« بــوده و تجســم »لـِـكُلِّ امْــرِئٍ مِنْهُــمْ  پاســخگوی »يـَـوْمَ يتََذَكَّ
ــرَ الحَْيــاةَ  ــنْ طَغــ‏ى وَ آثَ ــا مَ ــذٍ شَــأنٌْ يغُْنِيــهِ« را خواهــد دیــد کــه اگــر »فَأمََّ يوَْمَئِ
نيْــا« بــود، »وُجُــوهٌ يوَْمَئِــذٍ عَليَْهــا غَبَــرَةٌ« خواهــد بــود، کــه »فَــإنَِّ الجَْحِيــمَ هِــيَ  الدُّ
ِّــهِ  المَْــأوْى« و امــا اگــر دلــش از خشــیت الهــی نــور یافتــه باشــد و»خــافَ مَقــامَ رَب
وَ نهََــى النَّفْــسَ عَــنِ الهَْــوى« گــردد، در آن روز »وُجُــوهٌ يوَْمَئِــذٍ مُسْــفِرَةٌ« اســت و 
»ضاحِكَــةٌ مُسْتَبْشِــرَةٌ« جایــگاه و مأوایــش »فَــإنَِّ الجَْنَّــةَ هِــيَ المَْــأوْى« خواهــد بود. 
اجِفَــةُ«‏ را کــه »ثـُـمَّ أمَاتـَـهُ فَأقَْبَــرَهُ« گردیدنــد، »فَإذِا  تــا آنانــی کــه در روز »ترَْجُــفُ الرَّ
ــةُ الكُْبْــرى« چشــم بر  امَّ ــاهِرَةِ« خواهــد شــد و در انتظــار »فَــإذِا جــاءَتِ الطَّ هُــمْ باِلسَّ
ــرُ الْنِسْــانُ مــا سَــع‏ى« او را بــه تمنــای این وصــال به  هــم نخواهــد نهــاد کــه »يتََذَكَّ
ــاعَةِ أيََّــانَ مُرْســاها« بکشــاند، گرچــه چون افتتاحیــه‌ی عبس،  »يسَْــئَلُونكََ عَــنِ السَّ
اختتامیــه‌ی نازعــات نیــز بــا »فيِــمَ أنَـْـتَ مِــنْ ذِكْراهــا« گلایــه‌ای الهــی اســت تــا 
َّهُــمْ يوَْمَ  َّمــا أنَـْـتَ مُنْــذِرُ مَــنْ يخَْشــاها« بدانــد و »كَأنَ رســول مهــرش را منحصــراً »إنِ
يرََوْنهَــا لـَـمْ يلَبَْثُــوا إلِاَّ عَشِــيَّةً أوَْ ضُحاهــا« آخریــن ترســیم از توصیــف »فَــإذِا جــاءَتِ 

« ‌باشــد.  ــةُ اخَّ الصَّ

ــدار نیــز در  ــه کــه کمان ــد؛ آن‌گون ــار را می‌گیرن ــی جــان کفّ و ســختی فراوان
ــد.2 ــدازه میک‌ش ــش از ان ــد و آن را بی ــاده‌روی کن ــان زی ــیدن زه کم کش

ِّــراتِ أمَْراً، آنهــا فرشــتگانی هســتند کــه از  ــی )علیه‌الســام(: فَالمُْدَب امــام عل
ایــن ســال تــا ســال آینــده، امــور بنــد‌گان خــدا را تدبیــر میک‌ننــد.3  

ادِفَةُ؛ امیرالمؤمنین )علیه‌السلام( است.4 امام صادق )علیه‌الســام(: الرَّ
امــام علــی )علیه‌السلام(:»ســاهره« بدن‌هــا می‌میرنــد و روح‌هــا زنــده می‌ماننــد؛ 

ــد.5  ــد و بیدارن ــه نمی‌خوابن درحالیک‌
ــه  ــی ب ــت و گاه ــای قیام ــه معن ــی ب ــاعه گاه ــاعَةِ: الس ــنِ السَّ ــئَلُونكََ عَ يسَْ
ــی‌رود.6 ــه کار م ــریف( ب ــدی )عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الش ــام مه ــام ام ــای قی معن

ــخص  ــی ش ــه( حسابرس ــرم )صلی‌الله‌علیه‌وآل ــول اک ــت: رس ــت قرائ فضیل
تلاوتک‌ننــده بــه انــدازه یــک نمــاز واجــب طــول میک‌شــد تــا وارد 

ــود.7 ــت ش بهش
ــت  ــن ســوره را قرائ ــه اي ــر ك ــود: ه فرم ــام(  لسّ )عليه‌ا ــادق  ــر ص ــام جعف ام
ــود و  ــه ش ــیراب انگيخت ــم س ــت ه ــرود و روز قيام ــا ب ــيراب از دني ــد س كن

ســیراب داخــل بهشــت گــردد‏!8 

سوره‌شناسی سوره نازعات

قسمت سی‌ و ششم

1 - سوره‌وارها،‏  زیرسوره‌ها یا واحدهای موضوعی شماری از سوره‌های قرآن
		 2 - تفسیر اهل بیت )علیهم‌السلام(، ج۱۷، ص۳۳۸.

3- بحارالأنوار، ج۵۶، ص۱۶۸.
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آیت الله مجتبی تهرانی

قسمت  نهم

تربیت در محیط رفاقتی

این‌ها را دوست نگیرید
۱- یهود و نصاری

ــوره  ــه ۵۱ س ــم. در آي ــرح کن ــه مط ــد آی ــم چن ــه می‌خواه ــن جلس در ای
صَــارَى، أوَْليَِــاءَ،  خِــذُوا اليَْهُــودَ وَالنَّ مائــده می‌فرمایــد: »يـَـا أيَهَُّــا الذَِّيــنَ آمَنُــوا لَ تتََّ
بعَْضُهُــمْ أوَْليَِــاءُ بعَْــضٍ، وَمَــنْ يتََوَلهَُّــمْ مِنْكُــمْ فَإنِـَّـهُ مِنْهُــمْ، إنَِّ الَلّ لَ يهَْــدِي القَْــوْمَ 

المِِيــنَ«. الظَّ
ابتــدای آیــه قبــل، جنبــه اثباتــی داشــت کــه ای پیغمبــر بــا چــه کســانی 
پیونــد برقــرار و مجالســت کــن. امــا مفــاد ایــن آیــه »نهــی« اســت، خیلــی هــم 
صریــح اســت. »ای کســانی کــه ایمــان آورده‌ایــد، یهــود و نصــاری را بــه عنــوان 
ــا  ــت. آن‌ه ــتان اس ــای دوس ــه معن ــا« ب ــا »اولی ــد! اینج ــود نگیری ــتان خ دوس

خودشــان بــا یکدیگــر پیونــد دارنــد.

علت منع از رفاقت با ایشان
دلیلــش چیســت؟‌ »وَمَــنْ يتََوَلهَُّــمْ مِنْكُــمْ فَإنِـَّـهُ مِنْهُــمْ«. ایــن عبــارت دلیلــی 
ــر  ــه از نظ ــانی ک ــی‌آورد. کس ــی م ــن نه ــب و ای ــن مطل ــرای ای ــه ب ــت ک اس
ــا شــما مختلــف  ــا تــو همســو نیســتند؛ یعنــی از نظــر اعتقــادی ب اعتقــادی ب
هســتند، نمی‌تواننــد دوســتان خوبــی باشــند؛ زیــرا شــما بــا هــم از نظــر پیونــد 
درونــی و در ارتبــاط بــا امــور اعتقــادی بــا هــم ســر ناســازگاری داریــد. چــون 
پیونــد درونــی اســت و اعتقــاد هــم همین‌طــور اســت. شــما در بــاب نبــوت از 
نظــر درونــی، بــا پیغمبــر اکــرم )صلی‌الله‌علیه‌وآلــه( پیونــد داریــد و آن‌هــا ایــن 

پیونــد را ندارنــد و اصــاً قبــول ندارنــد. یعنــی بیــن شــما مقابلــه اســت.

هیچ وجه مشترکی برای رفاقت وجود ندارد
ــم  ــا بخواهی ــر م ــم. اگ ــرض کن ــن ع ــر از ای ــی بالات ــم مطلب ــن می‌خواه م
ــه  ــن نکت ــه ای ــم، ب ــث کنی ــرآن بح ــق ق ــر طب ــم و ب ــش بروی ــر پی دقیق‌ت
ــم.  ــه داری ــم مقابل ــد ه ــئله توحی ــی در مس ــا حت ــا آن‌ه ــا ب ــه م ــیم ک می‌رس
ــم و  ــا خــدا را یکــی می‌دانی ــا نصــاری شــکی نیســت، چــون م ــاف ب در اخت
آن‌هــا طبــق فرمایــش قــرآن، خــدا را ســه تــا می‌داننــد. عقایــد بــا هــم جــور 

نمی‌آیــد. در 

هرکه از کسی خوشش بیاید، از اوست
ــان؛  ــل ایم ــه چــه کســانی اســت؟ اه ــوا«  خطــاب ب ــنَ آمَنُ ــا الذَِّي ــا أيَهَُّ »يَ
یعنــی دلبســتگان بــه خداونــد. گفتیــم ایمــان عبــارت اســت از دلبســتگی بــه 
خداونــد. »يـَـا أيَهَُّــا الذَِّيــنَ آمَنُــوا« یعنــی ای کســانی کــه پیونــد و دلبســتگی بــه 
خداونــد داریــد، شــما بــا این‌هــا پیونــد دوســتی نبندیــد. دلیلــش چیســت؟‌ در 
خــود آیــه اشــاره دارد کــه »وَمَــنْ يتََوَلهَُّــمْ مِنْكُــمْ فَإنِـَّـهُ مِنْهُــمْ« هــر کــه از شــما با 
آن‌هــا دوســتی کنــد، همانــا یکــی از آن‌هــا شــده اســت. رابطــه دوســتی این‌طــور 
ــوی او  ــه س ــو ب ــود ت ــب می‌ش ــه، موج ــن جاذب ــه دارد و همی ــه جاذب ــت ک اس
کشــیده شــوی. پیونــد درونــی تــو بــا خــدا از بیــن بــرود و پیونــدی نظیــر آن‌هــا 

پیــدا کنــی. ایــن رابطــه بــر روی اعتقــاد شــما، اثــر ســوء می‌گــذارد.

تضعیف ایمان، قطع ایمان و جایگزینی اعتقادات غلط
ابتــدا آن پیونــد ایمانــی را تضعیــف میک‌نــد و بعــد هــم آن را قطــع 
ــه  ــط را ب ــد ســوء و اعتقــاد غل ــه آن پیون میک‌نــد. در آخــر هــم وصل‌شــدن ب
ــن  ــان ای ــم و حرف‌م ــه وصــل کاری نداری ــه مرحل ــا در اینجــا ب ــال دارد. م دنب
اســت کــه یــک ســنخ دوســتی‌ها و رفاقت‌هــا اســت کــه روی اعتقــاد انســان 
ــزل  ــان را متزل ــادی انس ــد اعتق ــی، پیون ــر درون ــذارد و از نظ ــوء می‌گ ــر س اث

ــی‌آورد. ــد درم ــع پیون ــر از قط ــم س ــره ه ــد و بالأخ میک‌ن

رابطه دوستی و دینداری
ــه  ــدم ک ــه( خوان ــر )صلی‌الله‌علیه‌وآل ــت را از پیغمب ــن روای ــته ای در گذش
فرمودنــد اگــر بخواهیــم ببینــی شــخص چــه دینــی دارد، رفیقــش را ببیــن کــه 
ــا چــه کســی پیونــد دوســتی می‌بندیــد.  چــه دینــی دارد. دقــت کنیــد کــه ب
چــرا کــه پیونــد دوســتی، روی دیــن تــو و در بعُــد اعتقــادی‌ات اثــر می‌گــذارد. 
ــی  ــد رفاقت ــه و پیون ــن رابط ــد،‌ همی ــن پیون ــا قوی‌تری ــه پیونده ــن هم در بی
ــر جنبــه  ــذا می‌بینیــم کــه عــاوه ب ــر محــور محبــت اســت؛ ل اســت؛ چــون ب
اثباتــی و بیــان خصوصیــات دوســت خــوب، جنبــه نفــی هــم وجــود دارد. بــه 
ــوء  ــر س ــه اث ــا کســانی ک ــاش و ب ــد مواظــب ب ــرآن می‌گوی ــه ق ــا ک ــن معن ای
ــرای دوســتی  ــد رفاقــت نکــن و آن‌هــا را ب در بعُــد اعتقــادی و دینــی تــو دارن

انتخــاب نکنــی. 
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طریق عاشــــقی شهید »محسن حججی« از قاب اسوه

آنان که وامـدارشان هستـیم

ــاد در اســتان اصفهــان  محســن حججــی، ۲۱ تیرمــاه ســال۱۳۷۰ش در نجف‌آب
زاده شــد.

وی از نــوادگان احمــد حججــی نجف‌آبــادی از عالمــان نجــف و از مبــارزان علیــه 
حکومــت رضــا پهلــوی در ایــران بــود.

ــرادر و شــش خواهــر داشــت؛ وی  ــواده شــهید پرجمعیــت اســت. او یــک ب خان
ــوده اســت. ــواده ب ــد دوم خان فرزن

محســن حججــی دوره دبیرســتان خــود را در ســال ۱۳۸۷ش بــه پایــان رســاند 
ــردی  ــی کارب ــوزش علم ــز آم ــی‌اش را از مرک ــدرک کاردان ــال ۱۳۸۹ش م و در س
ــد از  ــد و بع ــرد. وی ســال ۱۳۹۱ش عق ــت ک ــوژی دریاف ــته تکنول علویجــه در رش
دو ســال ازدواج کــرد. ســال ۱۳۹۵ش صاحــب فرزنــد پســر شــد و نامــش را علــی 
گذاشــت. وی در ســال ســال ۱۳۹۳ش به ســپاه پاســداران انقلاب اســامی پیوســت 

ــا رده نظامــی »ســتوان« در لشــکر زرهــی نجف‌اشــرف حضــور داشــت. و ب
مادرشــان شــهید را اینچنیــن توصیــف میک‌نــد: »درســش خــوب بــود، امــا علاقه 
شــدیدی بــه قــرآن و درس دینــی داشــت. در مدرســه محســن همیشــه جلوتــر از 
همــه اعــام آمادگــی میک‌‌ــرد کــه قــرآن و دعــا را بخوانــد کتــاب خوانــدن را خیلــی 
دوســت داشــت مخصوصــاً بــه کتاب‌هــای مذهبــی علاقــه شــدیدی داشــت. زمانــی 
کــه هشــت ســالش بــود بــه کانــون مقــداد می‌‌رفــت. آنجــا گــروه ســرود تشــکیل 
دادنــد و قــرآن می‌‌خواندنــد و فعالیت‌هــای هنــری و مذهبــی زیــادی انجــام 
می‌دادنــد. محســن از همــان نوجوانــی در کارهــای فرهنگــی فعــال بــود، همیشــه در 
اردوهــای جهــادی شــرکت میک‌ــرد. یکــی از اعضــای فعــال مؤسســه شــهید حــاج 
احمــد کاظمــی بــود و کلًا فعالیت‌هــای جهــادی‌اش را از همین‌جــا شــروع کــرد.«
همســرش از او چنیــن می‌گویــد: »بــار اولــی کــه محســن را دیــدم، گفتــم چقــدر 
شــبیه شهداســت. خانــواده نیــز همیــن حــرف را زدنــد کــه چقدر شــبیه شهداســت. 
ــا وجــودی کــه ظاهــر ســاده‌ای  ــود. ب ــور اخــاص و ایمــان در چهره‌شــان پیــدا ب ن

داشــت. ایــن مدلــی مثــل عکس‌هــای اواخرشــان نبودنــد. ایشــان بعــد از آشــنایی 
بــا مــن، برایــم تعریــف کــرد در ســفر یــک روزهــای کــه بــه حــرم امــام رضــا )ع( 
بــه مشــهد مقــدس داشــت، از خــود حضــرت خواســت کــه خانمــی داشــته باشــند 
کــه اسم‌شــان زهــرا و از خانواده‌هــای ســادات باشــد. مــادرم ســادات هســتند. بعــد 
از ازدواج اردوهــای جهــادی را بــا هــم شــرکت میک‌ردیــم. محســن ســعی میک‌ــرد 
ــه کار فرهنگــی اختصــاص بدهــد. تــاش  ــداز و ب ــی را در ســال پس‌ان مقــدار پول
ــی  ــود از بنای ــر کاری بش ــت: »ه ــد. می‌گف ــک کن ــی کم ــائل مال ــرد در مس میک‌
تــا کارهــای دیگــر را انجــام خواهــم داد.« بعــد از بنایــی بــه کــودکان اذان و وضــو 
گرفتــن یــاد مــی‌داد و در ســاخت مســجد کمــک میک‌ــرد. زندگــی‌اش را بــه بطالت 
نگذرانــد. بــه گونــه‌ای زندگــی مــی کــرد کــه خــدا عاشــقش بشــود. بــه نظــرم بایــد 
مثــل شــهید زندگــی کنــی تــا عاقبــت بــه خیــر شــدنت مثــل شــهید باشــد. قبــل 
از شــهادت ایشــان، تمــام هیئت‌هایــی کــه بــا هــم می‌رفتیــم، وســط اشــک و آه 
و گریــه کــه بــرای امــام حســین و نحــوۀ شهادت‌شــان، غربــت اهــل و عیال‌شــان 
گریــه میک‌ردیــم، آقــا محســن پیــام می‌دادنــد و قســم می‌دادنــد کــه دعــا کــن 

کــه مــن هــم شــهید شــوم. مــن هــم مثــل امــام حســین شــهید شــوم.«
و بالأخــره ایــن مدافــع مظلــوم و مقتــدر حــرم در روز دوشــنبه 16 مــرداد 1396 
ــرداد 1396 در  ــنبه 18 م ــد و در روز چهارش ــان داعشــی درآم ــارت حرامی ــه اس ب
ــدا  ــش ج ــر وی را بدن ــید، داعشــی‌ها س ــهادت رس ــه ش ــوریه ب ــف س ــه تن منطق
کردنــد. شــهادت ایــن جــوان رشــید و تصویــر چهــرۀ مصمــم و شــجاعش هنــوز 

ــد. ــکان می‌ده ــدار را ت ــای بی دل‌ه
بدن مثله و نیمۀ او در مبادله‌ای به ایران بازگشت.

سر شهید محسن حججی به دست داعشیان از تن جدا شد؛
او با اعتقادی راسخ به مکتب، مسیر و مولایش شهید شد.

او شبیه مولایش حضرت اباعبدالله )علیه‌السلام( شهید شد.

ــهیدمرتضی  ــه ش ــف علام ــه تعری ــما رو ب ــه ش ــدا توج در ابت
ــیر  ــم. س ــب می‌نمای ــیره« جل ــۀ »س ــه( از کلم مطهری)رحمت‌الله‌علی
یعنــی رفتــن؛ امــا ســیره بــه معنــای نــوع و ســبک راه‌رفتــن اســت.

آنچه به ما توصیه شده در باب الگو برداری‌ها و عمل‌کردن‌ها شناختن 
سبک پیغمبر)و بزرگان دین( است.

سؤالی که باید باید باید از خود بپرسیم اینکه:
چرا باید سیرۀ معصومین، اولیا و شهدا را دانست؟

آیا چون فقط زیباست و با فطرت ما هماهنگ است؟
آیا دانستن سیره به ما انگیزۀ عمل در زندگی می‌دهد؟

آنچه قرآن در این باب از ما مطالبه دارد چیست؟
می‌فرماید: لکم فی رسول الله اسوة حسنة...

بحث الگو و اسوه‌داشتن فقط برای مواردی که برشمردیم نیست. 
یک کلام: برای عمل‌کردن مطابق آن سبکی که از آن الگو گرفته‌ایم.

محیا خوبرو
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مخدّره چمن‌خواه

ــود  ــاد وج ــگ و جه ــام جن ــه ن ــون واحــدی ب ــن اســام قان 1. در آیی
نــدارد. اســام در شــرایط خــاص دســتور می‌دهــد مســلمانان بــا دشــمنان 
ــبرد  ــرای پیش ــرد ب ــر نب ــه اگ ــتور داده ک ــر دس ــای دیگ ــد و در ج بجنگن
ــام)صلی‌الله‌علیه‌وآله( در  ــر اس ــد. پیامب ــح کنن ــت، صل ــر نیس ــدف مؤث ه
جنــگ بــدر، احــد، احــزاب، حنیــن و ...دســت بــه نبــرد زدنــد و در شــرایط 
ــن  ــا اهــل مکــه. حــال ای ــه ب ــح حدیبی ــل صل ــد، مث ــح کردن دیگــری صل
ــام(  ــام حسن)علیه‌السّ ــرای ام ــرایطی ب ــه ش ــد چ ــش می‌آی ــؤال پی س
پیــش آمــد کــه تــن بــه صلــح دادنــد؟ بــه اجمــال بایــد گفــت: حضــرت 
ــر او تحمیــل  ــد، بلکــه صلــح ب مجتبی)علیه‌السّــام( در واقــع صلــح نکردن
شــد. یعنــی اوضــاع و شــرایط نامســاعد داخلــی و خارجی کشــور اســامی و 
دیگــر عوامــل، وضعــی بــه وجــود آورد کــه صلــح بــه عنــوان یــک مســئله 
ــد و باعــث شــد بزرگتریــن و مهمتریــن  ــر امــام تحمیــل گردی ضــروری ب
ــه ســلطنت  ــر اســام وارد شــده و حکومــت اســامی از امامــت ب ــه‌ ب ضرب

تبدیــل شــود.

ــال  ــان س ــاه رمض ــام( در م ــام علی)علیه‌السّ ــهادت ام ــس از ش 2. پ
۴۰ هجــری، مســلمانان بــا فرزنــد ارشــد امــام بــه عنــوان رهبــر حکومــت 
اســامی بیعــت کردنــد. ایــن در حالــی بــود کــه معاویــه در شــام مدعــی 
ــام( نشــد؛  ــام حسن)علیه‌السّ ــا ام ــه بیعــت ب ــد و حاضــر ب ــت گردی خلاف
ــه ســوی عــراق  ــا امــام ب ــرای جنــگ ب ــا فراهــم نمــودن لشــکری ب ــذا ب ل
حرکــت کــرد. نفــوذ روحیــه دنیاگرایــی و ضعــف ایمــان؛ کــه آثــار زیانبــاری 
در رفتارهــای عــوام و خــواص از خــود بــه جــای گذاشــته و ســرانجام بــه 
ضعــف شــدید جبهــه صالحــان انجامیــد، از یــک طــرف و حضــور خــوارج و 
عــدم بصیــرت لازم در خــواص و بــزرگان قبایــل و خیانــت برخــی از ســران 
ــوی  ــد، از س ــام ش ــپاهیان ام ــه س ــف روحی ــاز تضعی ــه زمینه‌س ــپاه ک س
دیگــر، موجــب از بیــن رفتــن انســجام درونــی در جبهــه یــاران امام حســن 
ــل  ــا قت ــه تســلیم ی ــی حاضــر ب ــه حت ــا ک ــا آنج ــد ت ــام( گردی )علیه‌السّ

امــام خــود بودنــد. امــام حسن)علیه‌السّــام( بــا ســنجش دقیــق شــرایط و 
ــح تشــخیص داده  ــکار را، صل ــن راه ــن و خردمندانه‌تری اوضــاع، معقول‌تری
و بــه تکلیــف الهــی خویــش در برقــراری معاهــده صلــح بــا معاویــه اقــدام 
نمودنــد؛ تــا از ایــن طریــق اصــل دین اســام و جــان شــیعیان و مســلمانان 

را حفــظ نماینــد
 .

ــان  ــرارداد صلحــی می ــت در ســال ۴۱ هجــری ق ــن جه ــه همی ۳. ب
ــن  ــه مهم‌تری ــید ک ــاء رس ــه امض ــه ب ــام( و معاوی ــن )علیه‌السّ ــام حس ام
ــه و  ــرای معاوی ــن توافقنامــه ســلب حــق تعییــن خلیفــه بعــدی ب بنــد ای
ســپردن خلافــت پــس از او بــه امــام حســن )علیه‌السّــام( بــود. البتــه امــام 
حســن مجتبــی )علیه‌السّــام( آن روز بــه خاطــر یــک مصلحــت بزرگتــر، 
ــان  ــه ج ــل را ب ــن تحمی ــد ای ــور ش ــود، مجب ــام ب ــل اس ــظ اص ــه حف ک
بپذیــرد. در نتیجــه حکومــت را از امــام حســن گرفتنــد و حکومــت از مرکــز 
دینــىِ خــودش خــارج و در اختیــار دنیاطلبــان و دنیــاداران گذاشــته شــد. و 
معاویــه بــا زیــر پــا گذاشــتن تمامــی بندهــای معاهــده، بــه جامعه اســامی 
و مســلمانان خیانــت کــرد و حکومــت امــام حسن)علیه‌السّــام( و حکومــت 
ــه  ــل شــد! البت ــه ســلطنت شــام تبدی ــام( ب ــب )علیه‌السّ ــن ‌‌ابی‌طال علی‌ب
صلــح، بــرای معاویــه حکــم شمشــیر دو لبــه را داشــت کــه هــر دو لبــه اش 
بــه زیــان وی بــود؛ زیــرا اگــر او بــه مفــاد صلحنامــه عمــل میک‌ــرد، هــدف 
امــام تــا حــدودی تأمیــن می‌شــد و اگــر آن را نقــض مــی کــرد،  نتیجــه آن 
ایجــاد تنفــر عمومــی از حکومــت امــوی بــود و پیشــوای دوم ایــن مســئله 

را از نظــر دور نداشــت.

ــه شــکلی  ــام(، کار ب ــام حســن مجتبی‌)علیه‌السّ ــح ام ــد از صل ۴. بع
ــان اســامی، وارد  ــه تنظیــم شــد کــه اســام و جری هوشــمندانه و زیرکان
ــام(،  ــام حسن)علیه‌السّ ــود.  ام ــلطنت نش ــای س ــه معن ــت ب ــال خلاف کان
ــامی و  ــت اس ــه حکوم ــروع و ب ــه ش ــه از مک ــام، ک ــل اس ــان اصی جری
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ــود، در  ــیده ب ــود او رس ــان خ ــام( و زم ــان امیرالمؤمنین)علیه‌السّ ــه زم ب
ــی در  ــد. یعن ــی بمان ــه شــکل نهضــت باق ــا ب ــرار داد ت مجــرای دیگــری ق
ــامی،که دوره‌‌ای را  ــی اس ــر انقلاب ــام(، تفک ــن )علیه‌السّ ــام حس ــان ام زم
طــی کــرده و بــه قــدرت و حکومــت رســیده بــود، دوبــاره برگشــت. البتــه 
ــر  ــود پیامب ــکل‌تر از دوره‌ی خ ــب مش ــه مرات ــن دوره ب ــت در ای کار نهض
بــود؛ زیــرا شــعارها در دســت کســانی بــود کــه لبــاس مذهــب را بــر تــن 
ــدی‌  ــه‌ی ه ــکل کار ائم ــد. مش ــی نبودن ــه مذهب ــد؛ درحالیک‌ ــرده بودن ک
)علیهم‌السّــام(، این‌جــا بــود. بایــد بدانیــم، اگــر امــام مجتبــی‌ ایــن صلــح 
را انجــام نمــی‌داد، اســام ارزشــی نهضتــی از بیــن می‌رفــت؛ چــون معاویــه 
ــرد.  ــدا میک‌ ــه پی ــره غلب ــی بالاخ ــتگاه تبلیغات ــتن دس ــار داش ــا در اختی ب
چهــره‌ی او در اســام، چهره‌یــی نبــود کــه نتواننــد موجــه کننــد و نشــان 
بدهنــد. اگــر امــام حسن)علیه‌السّــام( صلــح نمیک‌ــرد، تمــام ارکان 
ــی  ــد و کســی را باق ــه( را از بیــن می‌بردن ــی‌الله ‌علیه‌وآل ــدان پیامبر)صل خان

ــل اســام باشــد. ــظ نظــام ارزشــی اصی ــه حاف نمی‌گذاشــتند ک

۵. گاه ایــن ســؤال در اذهــان پیــش می‌آیــد؛ چــرا امــام حســن 
گفــت  بایــد  جــواب  در  نکــرد؟  بیعــت  معاویــه  بــا  )علیه‌السّــام( 
بیعــت  نبــود.  مطــرح  بیعــت  زمان امام حسن )علیه‌السّلام( مســأله 
یعنــى امضــاى خلافــت آن شــخصی کــه رأس کار اســت. در قــرارداد 
ــته  ــام حسن)علیه‌السّلام( و معاویه نوش ــن ام ــه بی ــى ک ــس یا صلح آتش‌ب
السّــام(   )علیــه‌  که امام حســن  بــود  ایــن  شــرایط  از  شــد، یکى 
ــا او بیعــت نکنــد،  معاویــه حــق تعییــن  به معاویه، امیرالمؤمنیــن نگوید، ب

ــد.  ــته باش ــین نداش جانش
ــن  ــودش  امام حس ــت، معاویه بعد از خ ــده اس ــات آم ــى از روای در بعض
ــام(  ــین )علیه‌السّ ــذارد و بعد امام حس ــت بگ ــه خلاف ــام( را ب )علیه‌السّ
براســاس  عمــل  زمان امام حسن )علیه‌السّــام(، ادعای معاویه،  در  را. 
اســام بــود. او در مــأ عــام کار خــاف قــران و شــرع انجــام نمــی‌داد؛ کــه 

اگــر انجــام مــی‌داد مصــداق ایــن روایــت می‌شــد.
 پیغمبــر فرمــوده بودنــد: »مَــن راىَ سُــلطاناً جائــراً مُســتحلًا لحِــرمَ الله 
ناکثــاً لعِهــداللهِ یعَمــلُ فــى عِبــاداللهِ بالجــورِ وَ الطُغیــانِ وَ لَــم یغُیــرُ عَلیــه 
بفعــلِ و لاقــولِ کانَ حَقــاً عَلــى اللهِ انَ یدُخلــه مُدخلــه« یعنــى کســى کــه 
ببینــد یــک حاکمــى دارد ظلــم مک‌ىند، بــه حقــوق مــردم تجــاوز، حــرام 

خــدا را حــال و احــکام الهــى را دگرگــون مک‌ىنــد بــر او واجــب اســت کــه 
ــام(  ــین )علیه‌السّ ــان  امام حس ــن در زم ــه کند، ای ــم مقابل ــن حاک ــا ای ب
ــام(،  ــام مجتبی)علیه‌السّ ــان ام ــی در زم ــت. ول ــود داش ــل وج ــور کام بط

حاکم)معاویــه( اینگونــه نبــود.

۶.  گرچــه امام حســن )علیه‌السّــام( بــه علم امامــت می‌دانســت 
کــه معاویــه یــک روزی ایــن کارهــا را خواهــد کــرد. ولــی معاویــه 
ادعــا مک‌ىــرد کــه م‌ىخواهــد بــر طبــق احــکام الهــى عمــل کنــد 
و امام حسن،)علیه‌السّــام( در همان صلحنامــه نوشــتند بایــد براســاس 
ــر  ــه ب ــرد ک ــول ک ــم قب ــى. او ه ــر عمــل بکن ــم خــدا و ســنت پیغمب حک
طبــق ایــن عمــل خواهــد کــرد. حضــرت مجتبی)علیــه السّــام( حتــی پس 
ــه افزایــش یافــت و موقعیتــش  ــح؛ کــه قــدرت معاوی از انعقــاد پیمــان صل
بیــش از پیــش تثبیــت شــد. بعــد از ورود معاویــه بــه کوفــه بــر فــراز منبــر 
نشســت و انگیزه‌هــای صلــح خــود و امتیــازات خانــدان علی)علیــه السّــام( 
را بیــان نمــود و آنــگاه در حضــور هــر دو گــروه بــا اشــاره بــه نقــاط ضعــف 
ــاج،  ــاب احتج ــرد. )کت ــاد ک ــت از روش او انتق ــدت و صراح ــا ش ــه ب معاوی

طبرســی(

ــد:  ــه بیــان کردن ــح را این‌گون ــل انتخــاب صل  ۷. امــام خامنــه‌ای دلای
ــخ  ــره تاری ــجاع‌ترین چه ــام( ش ــن )علیه‌السّ ــام حس ــدم ام ــن معتق »م
ــق  ــر طب ــه انســان ب ــن اســت ک اســام اســت؛ چــون شــجاعت واقعــی ای
ــد، اگرچــه کســی  ــدام بکن ــوژی او اســت اق آنچــه مصلحــت فکــر و ایدئول
نفهمــد. امــام حسن)علیه‌السّــام( حاضــر شــد خــود و نــام خــود را در میــان 
دوســتان نزدیکــش، فــدای مصلحــت واقعــی کنــد و تــن بــه صلــح دهــد؛ 
ــرای اینکــه بتوانــد کارش را، یعنــی دیده‌بانــی اســام، حفاظــت از قــرآن  ب
ــه موقــع انجــام دهــد.« )کتــاب دو  و هدایــت نســل‌های آینــده تاریــخ را ب
ــه همــه مــا  ــد ب ــه اینکــه خداون ــا امیــد ب امــام مجاهــد ســال ۵۱ و ۵۲( ب
بصیــرت عنایــت کنــد تــا بتوانیــم ایــن بزرگــوار را بشناســیم و بدانیــم کــه 
صلــح امــام حســن )علیــه السّــام( همانقــدر ارزش دارد کــه شــهادت بــرادر 
بزرگوارشــان امــام حســین )علیــه السّــام(. ایــن دو ســبط پیامبر)صلــی‌الله 

ــد. ــادی کردن ــه اســام خدمــات زی ــام خــود ب ــا قعــود و قی ‌علیه‌وآله(ب



برگـی  از  یک  نوشته

ــا  ــه ب ــن ک ــام( در اربعی ــین )‌علیه‌الس ــام حس ــر ام ــد زائ ــی بگوی ــر کس اگ
ــه  ــا می‌رســاند، محبتــش نســبت ب ــه کرب ــا توجــه، خــود را ب ــاده و ب ــای پی پ

ــت. ــه اس ــی نگفت ــخن گزاف ــود، س ــر می‌ش ــد براب ــهدا چن سیدالش
ــد، دارای ســیر تدریجــی اســت. اصــل تقــرب مــا  کمــال و تقــرب بــه خداون
بــه وســیله ایمــان اســت؛ هــر چــه ایمــان تقویــت شــود، تقــرب بــه خــدا و رشــد 
نیــز بیشــتر اســت؛ البتــه ایمــان نیــز بــر دو پایــه اســتوار اســت؛ یکــی شــناخت 

و دیگــری محبــت.
هــم آیــات و روایــات و هــم تجربــه نشــان داده اســت کــه برخــی از افــراد بــا 
اینک‌ــه نســبت بــه خــدا شــناخت داشــته‌اند، ولــی ایمــان درســتی نداشــته‌اند؛ 
ــه  ــاز ب ــا کافــی نیســت و نی ــی هــر چنــد لازم، ام ــه تنهای چــرا کــه شــناخت ب
ــد  ــه خداون ــان ب ــه طــرف ایم ــرده و او را ب ــه انســان را جــذب ک ــری دارد ک ام

بکشــاند و آن، محبــت اســت.
ــوب و کمــال وی، بیشــتر بیندیشــیم، محبتمــان  ــورد محب هــر چقــدر در م
ــه ســمت سیدالشــهدا  ــا پــای پیــاده، ب ــه او بیشــتر می‌شــود. وقتــی ب نســبت ب
)‌علیه‌الســام( قــدم بر‌می‌داریــم و تمرکــز و توجــه مــا بــه یــک جهــت و ســمت 
اســت، محبــت مــا نیــز بــه اباعبــدالله )‌علیه‌الســام( بیشــتر می‌شــود. بــه عبــارت 
بهتــر اگــر اهــل کربــا بودیــم و هــر روز بــه زیــارت می‌رفتیــم، معلــوم نبــود فایــده 
آن بــه انــدازه وقتــی باشــد کــه انســان بــا پــای پیــاده بــرای زیــارت حســین قــدم 
بــر مــی‌دارد؛ چــرا کــه ایــن پیــاده‌روی از محبــت و معرفــت سرچشــمه می‌گیــرد 
و چــون همــه مســیر، توجــه و تمرکــز بــه ســمت حســین‌ )علیه‌الســام( اســت، 

بیشــتر می‌توانــد محبــت نســبت بــه ایشــان را افزایــش دهــد.
ــرای  وقتــی انســان چنــد روز از همــه آنچــه دوســت دارد، دل مــی کنــد و ب
دیــدن اباعبــدالله )‌علیه‌الســام(، بلکــه فقــط دیــدن صحــن و ســرا و در و دیــوار 
حرمــش‌، همــه ســختی‌های پیــاده‌روی را بــرای خــود همــوار مــی کنــد، طبیعتــاً 
نشــان از معرفــت و توجــه و تمرکــز بــر معشــوق اســت و همیــن توجــه، محبــت 

انســان را بیشــتر مــی کنــد.

خاصیــت حرکــت بــرای حســین و تحمــل ســختی‌های پیــاده‌روی، اســتحکام 
ــین  ــام حس ــر ام ــد زائ ــی بگوی ــر کس ــت. اگ ــرت اس ــا حض ــی ب ــاط قلب ارتب
ــا  ــه کرب ــا توجــه، خــود را ب ــاده و ب ــای پی ــا پ ــه ب ــن ک )‌‌علیه‌الســام( در اربعی
ــخن  ــود، س ــر می‌ش ــد براب ــهدا چن ــه سیدالش ــبت ب ــش نس ــاند، محبت می‌رس
گزافــی نگفتــه اســت. حــال آیــا تصــور چنیــن چیــزی ممکــن اســت کــه امــام 
حســین‌ )علیه‌الســام( بــه زائــرش کــه ســختی را بــه جــان خریــده و کارهــای 
خــود را تعطیــل کــرده تــا بــه زیــارت او بیایــد، بی‌اعتنایــی کنــد؟! وقتــی آن‌هــا 
یــک ســام و خشــک و خالــی کــه از راه دور داده شــود را بی‌پاســخ نمی‌گذارنــد، 
ــده  ــه و تحمــل ســختی را نادی ــد روز توجــه خالصان ــه ممکــن اســت چن چگون
ــه بســیاری از مشــکلات جســمی و  ــارت خالصان ــک زی ــه ی ــم ک ــد؟ بدانی بگیرن

ــد. ــل میک‌ن ــی را ح روح
خداونــد اراده کــرده کــه بــاب رحمتــی داشــته باشــد کــه حتــی کافــران هــم 
دوســت بدارنــد تــا از ایــن بــاب وارد شــوند و چــه بســا بســیاری از ایــن افــراد 
کــه در محبــت خــود صــادق باشــند، هدایــت شــوند یــا حتــی در لحظــه مــرگ، 

حقیقــت را ببیننــد و ایمــان آورده و عاقبــت بــه خیــر شــوند.
محبــت بهتریــن وســیله‌ای اســت کــه می‌تــوان انســان را از مســیری به مســیر 
دیگــر بکشــاند؛ اگــر انســان کســی را دوســت بــدارد، می‌خواهــد بــه محبوبــش 
ــن  ــد ای ــرود. خداون ــود و راه او را ب ــش ش ــل محبوب ــی مث ــود، حت ــر ش نزدیک‌ت
راه را بــه وســیله حسین‌علیه‌الســام بــاز کــرده تــا کســانی بــا محبــت ایشــان، 
ــد کســانی  ــه خــدا مرتبــط شــوند؛ کــم نبوده‌ان مسیرشــان را عــوض کــرده و ب
کــه دیــن نداشــتند، امــا بــه واســطه حســین )علیه‌الســام( ایمــان آوردنــد،‌ کــم 

ــده‌اند. ــاص ش ــاب خ ــا از اصح ــد، ام ــکار بوده‌ان ــانیک‌ه گنه ــد کس نبوده‌ان

علامه مصباح یزدی، 24/07/1397
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خاصیت پیاده‌روی اربعین حسینی، خاصیت پیاده‌روی اربعین حسینی، 
استحکام رابطه قلبی با محبوب استاستحکام رابطه قلبی با محبوب است
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کــــــــلام آخر

دشمنان شما...
در پی خاموشک‌ردن نور حقیقت شما هستند...

امــا مگــر می‌تــوان خورشــید را بــا دمیــدن نفســی حقیــر 
خامــوش کــرد؟

ــود را  ــد و خ ــدر می‌دهن ــان را ه ــای سیاه‌ش ــت نفس‌ه بی‌جه
بــه نابودی‌شــان نزدیک‌تــر میک‌ننــد.

ــوم چــه در حــرم  نمی‌داننــد از صــدر اســام خــون شــهید مظل
زینبیــه باشــد یــا در حــرم شــاهچراغ، تکثیــر و مؤثرتــر می‌گــردد.

آن بنــدگان زر و زور و تزویــر... خودشــان را بــه ندانســتن زده‌انــد! 
صُــمٌّ بکُــمٌ عُمــیٌ...

امــام زمــان مــا، یــا حجّــت بــن الحســن العســکری، علیــک منّــا 
السّــام...

ــت  مــولای مــا، کســی می‌گفــت شــما می‌آییــد و دنیــا یــک امّ
ــود؛ ــد می‌ش واح

ــای انســان‌ها، دست‌شــان از انســان‌ها  ــن و دنی اســتعمارگران دی
بــه قــدرت یداللّهــی شــما قلــم و کوتــاه می‌شــود؛

عقول مردم مستضعف به سمت حق شکوفا می‌شود؛
متکبّــران ســتمگر نجاســت‌خواری کــه بــر ســر بــه بندکشــیدن 
ــا آمــدن شــما و  ــا یکدیگــر مســابقه گذاشــته‌اند، ب روح انســانیت ب

جمع‌شــدن یاران‌تــان، خــوار می‌شــوند...
زمین بهار می‌شود؛ سبز می‌شود؛

ــاران،  ــردد؛ ب ــاز می‌گ ــن ب ــل زمی ــه روی اه ــت ب ــای برک دره
می‌شــوید؛ را  ســیاهی‌ها 

ایــران و ایرانیــان در ســپاه شــما می‌درخشــند؛ شــهدا برمی‌گردند 
و رجعــت صالحیــن بــرای یــاری حــق، نــور می‌پراکند؛

شهدا برمی‌گردند؛
شهدا برمی‌گردند؛
شهدا برمی‌گردند؛

حاج قاسم جان‌مان برمی‌گردد...
ــه »و  ــر روی تمــام کســانی کــه امــروز ب ــد ب و روســیاهی می‌مان

بالأخــره صالحیــن میــراث‌دار زمیننــد...« پوزخنــد زدنــد!

باران، باران، 
سیاهی‌ها را سیاهی‌ها را 

می‌شویدمی‌شوید
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راه‌های ارتباطی با مؤسسه فرهنگی، قرآن و عترت اسوه تهران
www.osveh.org :پایگاه اینترنتی

 www.osvehshop.com :فروشگاه اینترنتی
 osveh_org :کانال تلگرام

osveh_org :آدرس اینستاگرام مؤسسه اسوه
chashni_zoodpaz :آدرس صفحه اینستاگرام چاشنی زودپز

www.nokavedu.ir : مرکز آموزش الکترونیک اسوه
www.osvehgap.ir : مرکز مشاوره اسوه

نشانی: تهران- خیابان کارگر جنوبی- پایین‌تر از چهار راه لشکر- روبه‌روی دانشگاه پردیس علامه طباطبایی- کوچه شهید علی غیاثوند قیصری- بن بست آریا- پلاک 6
شماره تماس: 021-55482025

واحد پژوهش مؤسسه فرهنگی، قرآنی عترت اسوه تهران

ســردبیر: سرکار خانم زهرا بادی
دبیــر تحریریه: فخری مرجانی
مدیر هنری: ســعیده نیکبخت
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